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  مقدمه
هاي متفاوتی گونه، اي که از تمدن دارندخور بهرههرکدام به فرا  ،  جوامع بشري 

هـا و رفتارهـاي   از جملـه ایـن کـنش   . دهندي اجتماعی از خود بروز میهااز رفتار 
مرد در اجتماعات بشري است که از دیـر    تعاملات میان دو جنس زن و   ،مورد نظر 

جوامـع ابتـدایی بـه لحـاظ     . باز مورد توجه پژوهشگران اجتماعی قرارگرفته است      
 درخـور آن بـه وي   لتـی  منز،ل بودنـد یاي جنس زن و مرد قا     اي که بر  کارکرد ویژه 

  . متفاوت بوده است، هاي مختلفدر تمدن, این مهم .کردنداعطا می
ه معتقد به حلول  گا،جوامع متمدنی چون ایران به واسطه ساختار اجتماعی آن        

و وجـود سیـستم    هاپیش از آریایی هاي مادر،تعدد الهه . بودندر زنو ظهور خدا د
هـا و   پس از ورود آریایی. ین مدعی استخود گواه بر ا، رشاهی در این دوران  ماد

تغییر ساختار اجتماعی ایرانیان تقسیم کـار و وظـایف در میـان افـراد جامعـه  کـه          
بـاز زنـان از   ، سبت به زنـان در مـسائل اجتمـاعی شـد      سبب برتري نسبی مردان ن    

اما ایـن   ، بر خانواده داشتند ولایت،همی برخوردار بودند و پس از شوهرجایگاه م
  .ر همه جوامع یکسان نبودامر د

شوند و به عنـوان  ها که صاحب تمدن شناخته می     یونانی ،هاي باستان در تمدن 
 زن را موجودي پـاك نـشدنی و   ،آیندخاستگاه تمدن امروزین غرب به حساب می   

 جنسی مـرد   خدمتکاري و ارضاي غرایز ،ترین وظیفه زن   شیطان دانسته و مهم    زاده
لط مرد بر زن هم از حد مالکیت  فراتر بود و به عنوان   دود تس ح. کردندمیقلمداد  

  . گردیدکالایی قابل واگذاري به خویش و بیگانه محسوب می
شناختند و اجازه خریـد  مردم آتن زنان را چون سفیهان و دیوانگان محجور می  

 نـسبت بـه   ، حقوق پیشرفته بودنـد ها که در قوانین ورومی .دادو فروش به او نمی
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آنان زنان را به علتّ دارا نبودن روح انـسانی   . گیري داشتند  ت و سخت  زنان خشون 
دانستد و زن را مظهر تام شـیطان و دارا ي روح موذیانـه    براي روز حشر لایق نمی    

 در جوامعی چـون هنـد و چـین و در آیـین مـسیحیت مـشابه چنـین         1.دانستندمی
 . وجود داشتنگرشی در مورد زن

واسطه تعـالیم حیـات بخـش انـسانی و الهـی از        هزن ب , در جامعه اسلامی   اما
مینیـستی  فهـاي  در عین حـال بـا نگـرش    حقوق و جایگاه شایسته برخوردار شد،     

بررسـی ژرف در مـورد حقـوق     رو هستیم که در موارد بسیاري بـدون نقـد و    هروب
جـسمی و روحـی او در پـی ایـن     ، هـاي طبیعـی  اساسی زن و انطباق آن با ویژگی 

 ضـروري اسـت   ،از این رو .اساسی در این حوزه صورت دهندهستند تا تغییرات 
ا رسید اسـت  سیر تاریخی جایگاه زن و اینکه این موجود انسانی چه بوده و به کج  

موقعیت زن پیش از اسلام و پـس از  ،  در این کوتاه سخن    .مورد کنکاش قرار گیرد   
  .اسلام و پس از آن مورد دقت قرار گرفته است

 لام  العرب پيش از اسةجزير
 و  سیاسـی ،  تمـامی ابعـاد اجتمـاعی   ماي نـاگزیر هـستی  در بررسی هر جامعـه  

 قـوانین و مجموعـه   ،  درك بهتـر تحـولات    بهنگی آن را به خوبی بشناسیم تا        فره
قبـل از   العرب ةجزیر سرزمین در بررسی. هاي انسانی آن جامعه کمک رساند  رفتار

 مثـل   به واسطه خصوصیاتیجامعه  این     این است که    در خور توجه   مسئلهاسلام  
  فاقـد حیـات اجتمـاعی ماننـد     ،خشک و کم آب و زمین غیر قابل کـشت  طبیعت  

  .است بوده اقوام هم جوار خود سایر جوامع و
                             

  .٨،ص١٣٧٤نوري، يحيی، حقوق زن در جهان و اسلام، ران، انتشارات فراهانی  .1
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در محیط جغرافیایی مـشترك    با تعاون و تعامل       ،ها انسان ،در حیات اجتماعی  
-بـر طـرف مـی   یاجات خود را به گونه مشترك حتخیزند و ا به دفاع بر میاز خود 

تـرین   کوچـک تـرین و مهم  ، خـانواد  ،اجتماع تشکیل دهنده    در میان اجزاي   1.کنند
 ،  وقتـی بـر حجـم آن اضـافه گـردد     ،واحد اجتماعی است که این واحد کوچـک      

  .گیرد نام می،تر قبیله ر مقدار وسیع دعشیره و
 اجتماعی است کـه داراي اعـضایی    ترین واحد  اساسی ترین و  خانواده ابتدایی  

 وضعیت فرهنگـی و اجتمـاعی آن عـصر    نشان دهنده که ارتباط این اعضا باشد  یم
 به دست آمده گـویی    العربةجزیرسرزمین  آنچه از وضعیت اجتماعی     . خواهد بود 

هـاي ایـن واحـد  ترسـیم     براي عضو ) و حضارتبداوت(دو نوع حیات اجتماعی   
قبـل از   بـستان اگر بتوانیم مفاهیم حضارت و بداوت را بـر جامعـه عر  . کرده است

در این دو نوع زنـدگی بـه      نیز  هایی بین حقوق اجتماعی     تفاوت،منطبق کنیم  ظهور
 چرا که در صحراي عربستان با نگرش خـاص بـه زن  مواجـه         ؛دست خواهد آمد  

  .هستیم که این برخورد در جامعه شهر نشین عربی وجود نداشته است

 هاي اجتماعی  انواع نظام

سـنتی بـه طـور      عربـی    جامعـه  ،مطـرح در جوامـع    هاي   سی انواع نظام  در برر 
که  دارداگرچه فرضیه دیگري هم وجود   . سالار بوده است  مشخص داراي نظام پدر   

سالار  پدر  قبل از  است  مادر ،يمعتقد  نوعنظام  هم  ج یسالار  رایـ نظام  وده       بـ سـرزمین  ن  ایـ در 
گرفت .است خواهد  قرار  بررسی  مورد  بعد  سطور   .این فرضیه در 

                             
  .٤٢و ٤١مقدمه،  ص,  خلدونابن . 1
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  شناسـان بـه ایـن امـر     معـه جا، ت اجتمـاعی اقـوام و عـشایر       در بررسی وضعی  
رخی به پدران خود منتـسب  و ب ه مادرانب ، بسیاري از قبایل در قدیم    که اند رسیده
شـکل  هاي متعددي در موضوع نظام اجتمـاعی اعـراب    دیدگاه ،ز این رو  ا. اند بوده

قـد اسـت   وي معت.  اسـت »مورگـان « نظریـه  ،هـا گاهبارزترین این دید  . گرفته است 
شده اند و نسب آنها به واسطه مادر منتقل می     مادر سالار بوده   ،هاي ابتدایی خانواده
 و گرفت که ازدواج بین دو نفر صورت نمی استاین امر زمانی رواج داشته .است

شـد و  در این صورت فرزند انتساب به مادر داده مـی        .ود مشکوك ب  ،پدر فرزندان 
گردید و از خواهري به خواهر یا دایی   منتقل می , ثروت و مال هم به خانواده مادر      

-نمـی  رسید و وارد خانواده اورسید و مال به پدر نمیبه فرزند دختر و خواهر می   

   1 .شد
غیـر از   .رانه جریان داشتاین نوع نظام تا بر انگیخته شدن عصبیت پدر سالا        

از نظریـه  شناسی هم هست برخـی      که مورد پذیرش اندیشمندان جامعه     این نظریه 
 معتقد بود که عشیره »تیلر «.اندپردازان اضافات و تعدیلاتی را هم به آن وارد کرده     

دوره مـادر  ،  دوره اول؛ را در حیات اجتماعی گذرانده اسـت سه مرحله، و خانواده 
 این امـر نـشان   .پدر سالار ، مادر سالار و پدر سالار و دوره سوم      ،دوره دوم   ؛سالار

 اجتماع با یک شیب از جامعه مادرسالار  که نظام خانواده و  این مسئله است  دهنده  
با ورود به سیستم پدر سالار این سیستم تا      .سالار حرکت کرده است   به سمت پدر  

  .بدین زمان تقریبا در بسیاري از جوامع مانده است

  
                             

  .٣٦٨ص,يحيي  الملاج، .1
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  پدر سالاري 
ــاختار   »ســالاريپدر« ــوع خاصــی از س ــر ن ــاً ب ــه اساس    اصــطلاحی اســت ک

 نظام ارزشی ویژه از گفتمـان و عمـل     ساختاري با    .سی دلالت دارد  سیا -یاجتماعی
سـالاري سـیماي   پدر .که با شیوه متمایزي از سازماندهی اقتـصادي اسـتوار اسـت       

داري است که به طور تاریخی    ما قبل سرمایه  بندي   اصلی روابط اجتماعی در شکل    
  1 .به اشکال گوناگون در اروپا و آسیا وجود داشته است

 ـ دهند تا انـدازه  جامعه و مردان و زنانی که آن را تشکیل می       خصوصیات  ااي ب
اما این که این نـوع نظـام   د، گیر شکل می،کنندمحیط فیزیکی که در آن زندگی می     

هـا  ها رودخانـه هاي صحراهاجتماعی بیشتر در حاشیه اماکن خالی از سکنه در کنار   
از آتلانتیـک تـا خلـیج     ،ویژگی بارز فضاي خالی صـحرا   ،و دریاها گسترش یافت   

از نظـر تـاریخی هـم     ،سـت صحرا بر تمامی جهـان عـرب حکمفرما   .فارس است
   2 .ساکنان شهر و بدوي بر فرهنگ و جامعه تسلط داشتند

سـاختار خـانواده در شـکل      .خانواده است  اي،اساس ساختار اجتماعی طایفه    
مـان خـانواده گـسترش    قبیلـه ه  . غیر قابل تمایز است،اياز ساختار قبیله  اولیه آن، 

هـا  ها یـا ترکیـب طایفـه   یافته به صورت یک طایفه یا از طریق ازدواج بین خانواده 
  3.باشدمی

 آن  يدر میان اعـضا    اطاعت و انقیاد   ،ترین ویژگی نظام خانواده پدرسالار     مهم 
تـرین شاخـصه    نسبت به خانواده و طایفه مهـم     ،و بعد وابستگی و پیوستگی     است

                             
  .44ص پدر سالاري جديد، ،هشامشرابي، .  1

  .٤٥ و٤٤ صهمان، ص  .2
  .۴۶ ص ،همان  .3
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 رئیس قبیله و رهبـر،   اقتدار پدر،  در عمل و رویه اجتماعی،     .باشدیاین نوع نظام م   
   1.کندسر سپردگی فرد را تعیین می

هـاي خـاص   داراي نظـام ، بـستر تحقیـق ماسـت   کـه   نیـز  اما جامعه عربستان   
 .کرد به آن اشاره خواهیم که  مختلف بوده استاجتماعی در دوران

 دوران نظام مادر تباري

شـبه جزیـره   سالاري در میان اقـوام  م  مادرتقدند که با نظابرخی از محققین مع 
ه ایـن  ب  در کتاب خود»روبرت سن« .رو هستیم هتاریخ روبل عربی در مراحل ما قب

سالاري را یکی از مراحل جوامع در عربـستان دانـسته   امر اشاره کرده است و مادر    
 در بررسـی   امـا ،باشـد اگرچه اطلاعات  چندانی از آن دوره در دست نمی 2.است

دوره بـرخلاف  سـالار را   هـاي مانـدگار نظـام مادر   توانیم شاخصهمیجامعه عربی  
کـه دلالـت بـر قربـت و      » رحم«کلماتی مثل   . سالار مشاهده کنیم  طولانی نظام پدر  

یـا کلمـه   . واسطه نسب دارد و در مردم شبه جزیره بـسیار بـوده اسـت    ه  نزدیکی ب 
 اشاره به این کردند،  استفاده می»عشیره«و  »عائله« که اعراب آن را به معنی    »بطن«

  اسـت  معتقد»نولد«. که زن در این دوران محور و مصدر عائله بوده است    امر دارد 
-مـی  عشایري که از راه پـدر منتـسب    فخذ است در  در مقابل کلمه    که  کلمه بطن   

یـا حرمـت رضـاعه و    .  دو نـوع حیـات اسـت   رفته و نشان دهندهشدند به کار می 
                             

  .٨٥همان ص  . 1
،  الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام، بيجا، دارالکتب اللطباعـه والنـشر موصـول،           يحييالملاج،   . 2

  . 368ص 1994/1414
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ر نزد عرب به مانند حرمت نسب گرفته شده که خود گواه بر این است      شیردهی د 
وام شبه جزیره عـرب بـراي زن   اق. شده است که نسب از طریق مادر هم منتقل می       

 . براي مدتی طولانی حفظ کردند را در تسمیه فرزندان و انتساب آنها به خودحقی

واده از  پـدر منتقـل شـد و خـان      این حـق بـه     ،پس از مدت زمانی نامشخص     
  ،بالبته انتساب از مـادر و حرمـت زنـان عـر       .  سالار تغییر یافت  مادرسالار به پدر  

ــاریخ شــبه جزیــره هــم نیــست مخــتص دوران مادر برخــی . شــاهی و مــا قبــل ت
کـه اسـمش    جرهمـی بـود   »معد بن عـدنان   «انساب معتقدند که    اندیشمندان علم   

    1. فرزندانش به او منتسب شدند از این رو، قضاعه بود
اعزاز زن     گرامیداشت و  بسیار ،این  هم  عرب  شاعران  بین  ه      گونـ ه  بـ داشـت  کـه  رواج  اي 

شمرده      تاریخ زبان را بر  عرب  شعراي  تعدادي از  مـی    نگاران  سب  منتـ خـود  مـادران  -اند که به 

این موضوع  .شدند البته  اسـت     فقط  عـشایر  ان  میـ مادرسـالاري در  نظـام  بقایاي  وجود  بیانگر    .
بسیاري از ای  زندگی میالبته  خود  زنان  قبیله  میان  مردان در  ه    ن  بـ سب  منتـ خـود را  کردند و یا 

خود  .مودندنمی مادران 

معن بن اوس  اصفهانی از  الفرج  عرب یاد می،ابو  شاعر  عـشق     خـود  دختر  کند که  به سه 
مصاحبت با آن    ورزید و می لذت می از  مـی    ها  سران  پـ وفـادارتر از  ران را  دختـ ست و  برد و  دانـ
 : گفتمی

 هم         و فیهن لا تکذب نساء صوالحـرهون بناتـایت رجالا یکر

 عـوائـد لا یملـلـنه و نــوائـح       و فیهن والایام یعثرون بالفتی  

                             
  . 343،  ص2 جبي تا،ه، الارب،  القاهرية اري، نوي  .1
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حـال آن کـه زنـان    ، شـمارند مردانی را دیدم که داشتن دختران را ناپسند مـی         
انمرد سپري  جو،آن گاه که روزگار مراد  .شوندصالح هرگز مورد تکذیب واقع نمی     

گرانـی   کنند و نوحهشود در میان زنان عیادت کنندگان هستند که اورا ملول نمی      می
  1.پردازندکه به سوگ می

هـا  انشان آن بود که کنیه بعضی از آنیکی از مظاهر اعزاز دختران از جانب پدر       
ابـی  « مکنـی بـه   »زهیـر « پـدر  »ربیعه بن ریـاح «. بوداز نام دخترانشان گرفته شده      

  2. بود»میسل

د                  آن ماننـ هـم  ستان  عربـ ره  جزیـ شـبه  کـه  اسـت  ت  واقعیـ این  گویاي  اشاره شد  بدان  چه 
ایران  یههمسا خود ،اش  تاریخ  ماقبل  دوران  ماد، در  نوع  نظامی از  شاهد  اسـت   ر  وده  بـ  .سـالاري 

مـی           سپري  کشاورزي را  زراعی و  دوران شبه  عـصر      زمانی که  ن  ایـ مـردان در  الطبع  بـ کـرد و 
شمرده می   بعد    .ندشدضعیف  دوران  د        ،اما در  کردنـ ام  قیـ ج  رایـ نظـام  ر  متعصبین بـ . جوانان و 

کشاورزي می     شروع  جمعیت و  ازدیاد  اجتماعی را  ساختار  تغییر  علت  د محققان  اج  . داننـ احتیـ
زراعی و نیاز    جو محصولات  زمینامع به  زدن  شخم  مردان در  بازوي  مهـم را   به زور و  ن  ایـ ها 

آورد   وجود  ماد   . به  نظام  نتیجه  قـدرت و     در  ب  ترتیـ دین  بـ شـد و  منتقل  سالار  پدر  سالار به  ر 
قرار گر   مردان   اختیار  هم  در  این رو،. فتثروت  کـاملاً      از  سـاختار  ک  ا یـ ستان بـ عربـ  جامعه 

نمودار شد به     سالارانه  مطلـق    پدر  سـلطان  وان  عنـ ه  بـ پدر  افـراد      طوري که  تمـامی  ر  ان بـ العنـ
حساب می خانواده داشت اش به  دهدفرزندانشآمد و حق  اجاره  رهن و یا    3. را 

                             
  47.  ،  ص10ابوالفرج،  الاغاني،  جاصفهاني،    .1

  .٣٩٢ه ابی امامه داشت، همان، ص ، و دبيانی کني٢٩٤همان، ص . 2
  .360 همان،  ص يحيي،هاشمالملّاج،    .3
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 زن آزاد و امه

 زن در ایـن محـیط   ،آمدجزو کالاي یک خانه به حساب می     ،  زن در جاهلیت   
 که منزلتی رفیع در میـان مـردم   اما زنانی هم بودند.  است»جاریه« و »قینه«به معنی   
چرا که در امر تربیت اولاد با مرد مشارکت داشته و در هنگام خروج براي     داشتند؛  
. نبـرد بـود  ه مـرد در   برانگیزاننـد  و ترغیـب کننـده  هـاي او شـعرها و غـزل  ،  جنگ

کـردن   آمـاده  ،اداره خیمـه ، پارچه بـافی ، ل و شیر دادن به او   ت اطفا تربی،  تولیدمثل
 ،به این افـراد   کههاي زنان بودلیت از جمله مسئو...غذا، دوشیدن شیر گوسفندان و  

بودنـد کـه بـه آنهـا کمـک      مت این زنان در خد کنیزکانی   و   شدزنان آزاد گفته می   
مجالـسی کـه برپـا    در کردنـد و    این زنان مسافران زیادي را پذیرایی می .کردند  می
بودند کـه  زاده   اشرافآنهابعضی از . دنمودن با حشمت و وقار شرکت میکردند    می
 کـه ابوسـفیان را   »هند بنـت عتبـه   «مانند. کردند  هاي خود را خود انتخاب می     جزو

ها به همراه مردان شرکت جسته و آنهـا  نقل شده در بسیاري از جنگ   . انتخاب کرد 
از ایـن   .خوانـد   اي آنها سرودهاي حماسی مـی کردند و بر  را به جنگ تحریض می

، »ام« مثـل  هـایی  مس ـا.  نزد عرب داراي مکانی رفیع هستند برخی زنان آزاد در   ،رو
 در شعرهاي عرب بـه ایـن    است که نمایانگر این مطلب     »حبیبه«و  » بنت« ،»اخت«

مضامین عنایت فراوان شده که با شنیدن آن عواطف انسانی بیـدار و نفـس انـسان      
  1.آید به جوشش درمی

حتـی  شد سبب می، جایگاه رفیعی که زن در جامعه بدوي به دست آورده بود        
ذر من ـ«ماننـد  . برخی از پادشاهان از انتساب به مادران خود بیمی به دل راه ندهند        

                             
  .71/72 ص،رف، مطبعه معا1968 / 1388 الجاهليه، بغداد،  ،دکتر يحييالجبوري، .   1
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که ماءالسماء لقب مادر وي مادیـه  م  . 512)ق. ه554( پادشاه حیره »بن ماء السماء
عمـرو   «و 1.دختر عوف بود که به سبب زیباییش چنین لقبی به وي داده شده بـود 

 به مادرش هند دختر عمرو بن حجـر نـسبت   »عمرو بن هند« معروف به    »بن منذر 
  .شد  داده می

کرد و وقت خود را در کمـک    ا کشاورزي میدر زمان صلح و امنیت هم زن ی       
 و دوشـیدن شـیر   یـا بـه آشـپزي و تهیـه غـذا بـراي همـسر       گذرانـد   میبه شوهر  

 و در بسیاري شد مشغول میه رشتن پشم و بافتن آن      یا ب  پرداخت و   گوسفندان می 
خـوانی، بافنـدگی، صـاف کـردن نیـزه، دبـاغی        دایگی، آوازه به تجارت،   نیز  مواقع  

گاه و پشتوانه زندگی  ت تا از این طریق ثروتی فراهم آورد و تکیه     پرداخ  پوست می 
 .خود قرار دهد

- برانگیختن غرور و غیرت شوهر خود در یـورش براي  نیز زن،  در زمان جنگ  

جست یا به مـداواي مجروحـان، آب دادن     ها به همراه او شرکت می      ها و درگیري  
 2.کرد  جنگ شرکت می در برخی مواقع نیز خود در،پرداخت به جنگجویان می

 علیه مسلمانان بـه  »احد«که ابوسفیان در جنگ   » لات و عزي  «دو بت معروف    
موقعیت مهمی کـه برخـی از خـدایان مؤنـث      .همراه خود حمل کرد مؤنث بودند

اي عرب به   نمایانگر حیثیت بالاتري بود که زنان در جامعه قبیله  ،احراز کرده بودند  
ادرسالار که هنوز در برخی از قبایل حیات داشت   دست آورده بودند و از جامعه م      

 .آورد  نشان می

                             
ک،   ج .طبري   .1   .900ص 1403سسه الاعلميه للمطبوعات،ؤم ،، بيروت1تاريخ الرسل والملو
 عريان زن عـرب،  ترجمـه   ه؛ نوال سعداوي، چهر 36، عرب قبل از اسلام، صعبدالعزيزسالم،    .2

  224.ص، 1359 مجيد فروتن، ران، انتشارات روزان، 
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تواند نقش نسبتاً مهمی را که زنان در جامعه قبل   ب این وجوه مادرسالاري  شاید  
در زنـان  رخی ب . توضیح دهد،از اسلام و به دنبال آن در جامعه اسلامی ایفا کردند

در نتیجه پا به پـاي مـرد    . خرید و فروش نیز فعال بودندهاي تولید، تجارت، رشته
 .در فعالیت اقتصادي هم شرکت داشتند

  اشـاره شـد  ی کـه بـه آن  واقعیت تاریخ اجتماعی عربستان بـه چنـد موضـوع         
هاي تاریخی  بسیاري که  حاکی از منزلـت فروتـر زن در     روایت. شود  خلاصه نمی 

بـسیار  رد بـالا در سـطح   کند که موارو می ه ما را با این حقیقت روب  ،جاهلیت است 
این بود ،  فضاي حاکم بر آن محیط در عصر جاهلیت،شد  ی اجرا می  یمحدود و جز  

 هاین حقیقت تلـخ را از انـواع ازدواج هـاي دور      . کالا محسوب شود  نوعی  که زن   
 . توان کسب کرد  جاهلی می

 نوع دیگري از نظـام خـانواده حـاکم شـد کـه      ،با گذشت دوران مادرسالاري    
 يادت که با سلطه کامل مرد بر اعضاداشت این نوع سیخصیصه پدرسالارانه قوي    

 خانواده اعم از همـسر و فرزنـدان را بـه مثابـه         يتمامی اعضا ،  خانواده همراه بود  
 جایگاه .ثروتی که در تصرف شخصی او هستند    . دانست    ثروت خانوادگی خود می   

 زن  از اوج بـه پـایین کـشیده شـد و    ،مادر و زن در انتقال بـه وجـوه پدرسـالارانه    
ن هم کاملاً به عکس شـد  ارتباط بین مرد و ز .موقعیت  قبلی خود را از دست داد

 . با تعـدد زوجـات از طـرف مـرد مواجـه گـشت         ،»رهط« یا   »ازدواج المشارکه « و
ب  مـردان هـم بـر حـس    ،مرد را نداشتند 10ز  طور که زنان حق داشتن بیش ا       همان

اما به هـر  ،  قانونی داشته باشندهمسر رسمی و 10د توانستن  عرف و قانون قبیله می   
توانستند همسر امه یـا جاریـه     اندازه که تمایل داشتند یا به اندازه مال و ثروت می       

  .اختیار نمایند
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 هاي همسرگزینی  تعدد زوجات و شیوه

ــه از گروهــی از آدم   ــشاوند اســت ک ــروه خوی ــک گ ــبخــانواده ی ــا ترکی   ه
-پذیري با یکدیگر ارتباط برقرار می   زناشویی و یا فرزند   ،  شود که از راه خون     می

نظر داشت که ساختار خانواده از یک فرهنگ به فرهنـگ دیگـر       رالبته باید د  . کنند
 هـاي تـوان بـه صـورت    را مـی ایـن تنـوع   .پـذیرد هاي بسیاري را به خود می    تنوع

   1:گوناگون در جوامع بشري پیدا کرد
این صـورت   .شود میبه زناشویی یک زن و یک مرد اطلاق       : تک همسري ) 1

 .ترین صورت زناشویی در جوامع بشري است از گسترده

به ازدواج یک مرد یا یک زن با بیش از یک جنس مخـالف         :چند همسري ) 2
  .شوداطلاق می

هاي چند همسري است که بـه ازدواج یـک     یکی از صورت   :چند شوهري ) 3
 .شودزن با بیش از یک مرد اطلاق می

ري از چند همسري است که به ازدواج یک مرد بـا      صورت دیگ  :چند زنی ) 4
 .شودبیش از یک زن اطلاق می

صورتی از زناشویی است که دو یا چند مرد با دو یا چند       : ازدواج گروهی ) 5
 .کنندزن در یک زمان زندگی می

هاي مختلف در عربستان  شاهد صورت     ،هاي مطرح شده  از میان انواع ازدواج   
 میـان زن بـدوي و زنـان    یاز طرف ـ .باشـد نجم استثناء می  آن هستیم و فقط مورد پ     

  .هایی وجود داشتتفاوتدر این زمینه شهري 
                             

  .128-127صص جامعه شناسي،در آمدي بر  ،بروسكوئن،    .1
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 چند شوهري پیـشه  ه یک زن ممکن بود شیو،و در میان قبایل بدوي در صحرا   
نامیده » ازدواج المشارکه«و با بیش از یک مرد ازدواج کند، این شیوه ازدواج     گیرد  
اگـر زن  . توانست ازدواج کند واج با بیش از ده مرد نمیزن در این نوع ازد   . شد    می

مـرد مـورد   ، او خـود ،  بعد از به دنیا آمدن فرزند پـسر ،شد  از این ارتباط حامله می 
نمود و مرد حـق سـرباز زدن از     نظر خود را به عنوان پدر سرپرست بچه تعیین می     

  1 .آن را نداشت

 که زنان عرب معمـولی هـیچ   اي بود زن بدوي بدین ترتیب داراي حقوق ویژه    
ـی  2.انتخاب شوهر یکی از این حقوق بوده اسـت  .گاه داراي آن آزادي نبودند  حتّ

زن بدوي در صورتی که مایل به ادامه زندگی با شوهرش نبود این امر را با تغییـر          
شـد آن را بـه      مثلاً اگر در خیمه به شرق بـاز مـی  ،رساند  اش به اطلاع می  در خیمه 

 3.شد  کرد و یا بالعکس با تغییر جهت در خیمه طلاق قطعی می        می سمت غرب باز  
 .اما زنان شهر نشین از انواع ازدواج در فشار و شکنجه بودند

  ها در نزد اقوام شبه جزیره   زدواجانواع ا
ها به نیازهـا مـشروع خـود     اجتماعی است که در لواي آن انسان       يامر ازدواج

اقل حقـوق فـردي و   امعه عربستان که زنان از حد    اما در ج   ،پوشانند عمل می  جامه
                             

  . 224، همان، صنوالالسعداوي،   .1
 چاپخانـه سـهامي پـدرام سـينا، بي تـا،        ،يخ عرب، ترجمه محمد سعيدي، ـران  تارفيليپ،حتي،   . 2

  . 16ص
 و  224صص ـبه نقل از نوال سعداوي، همـان،  ؛ ١٠٢ ص، 16 جالاغاني، ،رجابوالفاصفهاني،    .3

۱۴۵.  
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ایـن امـر در    .کردنـد اجتماعی محروم بودند شرایط سختی را در ازدواج تحمل می 
 : کنیمهاي این سرزمین مشهود است که در ذیل به آن اشاره میانواع ازدواج

این نوع ازدواج که در میان اعراب جاهلی بسیار شـایع بـوده    : ازدواج شراء ) 1
 . از شرایط سخت زندگی مردم و تحمیل این شرایط بر جنس زن بوده استحاکی

پرداخـت     کرد و مبلغی را به عنوان مهریه او می   زنی مراجعه می   وقتی مردي به پدر   
. مـال بـه پـدر دختـر تعلـق داشـت      . کـرد   در عوض دختر او را به خود تزویج می    

داند که   به این صورت بشارت می او را ،آمد   اعراب وقتی دختر به دنیا می     بنابراین،
منظور آنها از این لفظ همان مالی بود کـه هنگـام    .بشارت باد بر تو به خاطر نافجه

توانست در اختیار پدرش قرار گیرد و او را از تنگی معیـشت     ازدواج این دختر می   
  1.رهایی بخشد

 مـرد  آزادي کامـل بـه   زن خـود را بـا   ،هـا  در این نوع ازدواج  : ازدواج دوستی 
یافت و این امـر     این ارتباط ادامه می،و تا زمانی که زوجه مایل بود کرد  تزویج می

افتاد که اختلافی بین دو قبیله بـود و اجـازه ازدواج بـین افـراد دو           وقتی اتفاق می  
البته نام  2.شد یا نزدیکان این زن و مرد به ازدواجشان راضی نبودند   قبیله داده نمی  

ایـن ازدواج  ) بـه معنـی معاشـقه   (د باش ـ  ن آمده که مخادنه مـی     م براي آ  دیگري ه 
علاقه بود کـه البتـه    ه نبود و رابطه مبتنی بر دوستی ومستلزم پرداخت مهریه و نفق 

                             
  .361همان، ص  ،يحييالملاج،  .1
  . همان. 2
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آن را کـاملاً  که قـرآن   1 اما عرف و محیط آن را پذیرفته بود،شد  اعلام رسمی نمی  
   2 .نفی کرد

هـا پـیش    طه به اسارت گرفتن زناین تزویج به واس: ازدواج به واسطۀ اسارت  
 زنـان قبیلـه مغلـوب را بـه     قبیلـه پیـروز،   گرفت مـردان  می روقتی جنگی د .آمد  می

دانست بدون ایـن کـه     مرد،  زنان قبیله را از آن خود میبنابراین،  .بردند  اسارت می
اعراب چنین زنی را که به وساطه اسـارت بـه دسـت     3.اي پرداخت کند    هیچ مهریه 

 چرا که او از اهلش جدا شده و بین آنها فاصـله   ؛کردند     خطاب می  »النزیعه«آمد      می
زن در . شـد   میآورد هم اسیر محسوب   افتاده بود و این نزیع فرزندي که به دنیا می       

صاحبش به حساب آمده و حتیّ ممکن بود فروخته هم شـود و یـا       لکاین مورد مِ  
 4.به ازدواجش درآید

زنی ,  ازدواج هم مرد بدون پرداخت مهریه و صداق ر این نوع  د: ازدواج شغار 
فـرد  بـه ازدواج   عوض خواهر یا دختـرش را    آورد و در    می را به همسري خود در    

 دختر یا خواهر یک مرد با دختر یـا خـواهر مـرد دیگـري     ،یعنی .آورد می مقابل در
 خانواده بود به کالا در به نظر این دو ازدواج بیشتر شبیه مبادله کالا .شدند  مبادله می

که بیشتر در نزد کنعانیان و اعراب رواج  شد  که بین خریدار و مشتري رد و بدل می      
   5.داشت

                             
  .350،، تاريخ عرب قبل از اسلام، صعبدالعزيزسالم،  .1
  .۲۵: ساءن .2
  .٣٤٩ان، ص هم  ،عبدالعزيزسالم،  .3
  . 362، همان،هاشم يحييالملّاج،  .4

  .۳۵۰ص همان، سالم، عبدالعزيز ؛363 همان، .5
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  زن به مثابه مال معامله به حساب ،ین نوع ازدواجدر ا :ازدواج به واسطه ارث
 برادر یـا مـردان   ، مانند مال او به پسررفت زن   وقتی مردي از دنیا می    یعنی ؛آمد    می

رسید و این در صورتی بود که این مردان رغبتی بـه ایـن زن      به ارث می نزدیک او 
بود زن را به مرد دیگـري داده و   در غیر این صورت حتیّ مرد ممکن. داشته باشند 

  1.مهر او را دریافت کند

 مردان به دلیل هجرت از سرزمین خود بـه جـاي   در این نوع، :ازدواج اغتراب
شدند تبعیـت     مجبور می، و نداشتن هزینه مهر و صداق مالیدیگر و یا به دلیل فقر   

زوجه را بپذیرند و مدتی براي پدر زن کار کنند و دستمزد او به عوض مهري کـه            
 2.آمد  پرداخت به حساب می  باید می

نوعی زناشویی گروهی بود که تعدادي از مـردان بـا رضـایت و       : ازدواج رهط 
رار کرده و در مقابل مخـارج او را تـأمین   توافق همدیگر با زنی رابطه زناشویی برق   

 فرزندي که نتیجـه چنـین   .کرد  نفر تجاوز می 10ازتعداد این مردان نباید .کردند  می
رسید و مـرد    ازدواجی بود در صورت پسر بودن با تعیین مادر به یکی از مردان می   

   3.شد حق اعتراضی نداشت و اگر دختر بود به پدر معرفی نمی
افتاد کـه اگـر مـردي تمایـل داشـت        این امر زمانی اتفاق می :اعازدواج استبض

 سخنوري و شاعري هاي خاصی مثل شجاعت و دلیري،       گیفرزندش خصال و ویژ   
 همسرش را بـراي مـدت معینـی در اختیـار     بهره بود،   باشد و خود از آن بی      داشته

                             
  .۳۶همان، ص  .1

  .همان .2
 ـم،  چـاپ  سيدالشهداء، اسلامي و علمي بنياد انتشارات کزمر  اسلام، در جاهليت ي،يحينوري،   .3

  . 613 – 602صص ،1360
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ولـد  فرزنـدي کـه از ایـن ازدواج ت   . داد که داراي این صـفات بـود          مردي قرار می  
 1.یافت متعلق به مرد رسمی این زن بود  می

ها که بدان اشاره شد حالت عـام و عمـومی نداشـته      البته برخی از این ازدواج    
 مثـل رهـط و   گرفـت   طق به طور استثناء صورت مـی  است و در برخی قبایل و منا      

بیشترین نوع ازدواج در میـان اعـراب ازدواج بـر اسـاس گـرفتن مهـر و        .اغتراب
  2.شد   که این مهر و صداق حق پدر دختر شمرده میصداق بود

 .به معنی معاوضه و مبادله زن از جانب شوهر یا زن مـرد دیگـر اسـت   » بدل«

 زن خود ،انست با تعیین مدتتو   می،شد  مند می اگر مردي به زن مرد دیگري علاقه   
این نوع در قرآن کریم  .را در اختیار وي بگذارد و در مقابل زن او را تصاحب کند

   3.زناشویی نهی شده است

 علل تعدد زوجات

رخی هدف اصـلی ایـن کـار را    ب. کردند  عرب به یک همسر بسنده نمی      مردان
دنیاي تهاجم و تجاوزات عصر جاهلی شرایطی را به مردان یک  .اند سیاسی دانسته

کرد تا ازدواج با دختران قبایل دیگر به طور طبیعـی شـرایط عـدم          قبیله تحمیل می  
  در این صورت قبایـل متعـددي بـه عنـوان هـم      .تجاوز با این قبایل را فراهم آورد 

توانـستند بـه     تر مـی  آمدند به این طریق قبایل ضعیف  اي به حساب می پیمانان قبیله 
   .حیات سیاسی خویش ادامه دهند

                             
  .٣٨٠ص همان، ،عبدالعزيزسالم،  .1

  .۳۵۰ ص همان، .2

   .۵۲:  احزاب.3
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. اي اسـت  بیلـه شود در نظر گرفت تعصبات ق  میعلت دیگري که براي این امر  
 ،هایی که خاص رفتار جـاهلی اسـت   تفاخرات و فخرفروشی اهلی،روحیه عرب ج  

بسیاري از اعراب فخر خـود   ..داد   مینشانخود را در تعداد بیشتر زنان و فرزندان 
دانستند و نسبت به دیگران فضل نمایی   را به داشتن تعداد زنان و فرزندان خود می  

  1.کردند  می
اي را تحـت   مـرد مهریـه  ین بود کـه   اها هخانوادگشایش براي    هاي یکی از راه  

گرفت و دختـر از آن او    داد و این مال به او تعلق می      عنوان نافجه به پدر دختر می     
 . به این ترتیبتا حدي از بار هزینه هاي دختر کم می شدشد  می

جزیره عربستان به واسطه نظام مردسالاري بـود کـه    نظام تعدد زوجات در شبه   
 ، زوج به واسطه داشتن ثـروت ، در این نوع تعاملات.تدر این سرزمین شیوع داش   
ز زنـان را داشـت کــه    حـق تـصاحب تعـداد زیـادي ا    ،مکنـت و قـدرت سیاسـی   

نیت این عمل هم همان طور  .شود  ها را شامل  تلفی از ازدواجانواع مخ توانست  می
هـاي    اولاد بـود یـا فخرفروشـی   تعـداد شد یا به خاطر زیاد شدن نسل و        که گفته   

  .اي هقبیل
نظام اجتماعی عرب هیچ محدودیتی را براي مرد جهـت تملـک زنـان قائـل              
توانـست انـواع     مرد فقط بر حسب میل و رغبتش و یا قدرت مال خـود مـی   .نبود

زنان اعم از امه و کنیز یا آزاد را در اختیار گیرد و در این میان زنان امه یـا کنیـز از       
توان این استدلال که شـیوع نظـام      میاما ،داقل حقوق زوجات برخوردار نبودندح

                             
   .٣٦٠ ص  همان،،يحييالملّاج،  .1
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 قـادر بـه   ، ولـی تزویج با امه براي مردانی که تمایل به داشتن همسران زیاد بودنـد   
   1.هاي این زنان آزاد نبودند را پذیرفت پرداخت مهریه

  طلاق در عهد جاهلی 

ت   برخی از گونه   مانند   العرب ةنیز در جزیر   »طلاق«  هـاي  هاي ازدواج با سـنّ
تـرین شـرط بـراي انجـام      مهـم  . جاهلی و گاه غیراخلاقی آمیخته بـود ظالمانه و

توان این گونـه    ها را در شبه جزیره می انواع طلاق . عامل میل و اراده بود،طلاق
   2.برشمرد

 منظـور  ، مـرد بـا دوري از زن  ،در این نـوع طـلاق     :طلاق کنایی یا غیرصریح   
رفت یا چادر خود را   یا به سفر میمرد . فهماند   طور غیرمستقیم به او می    خود را به  

 .نمود  کرد و بدین گونه اعلام طلاق می  از چادر زن جدا می

شـد کـه بیـان      طرف مـرد ادا مـی  در این نوع طلاق جملاتی از  :طلاق صریح
 . اعلام جدایی او از همسر است که با الفاظ مختلفی همراه بودهکنند

  »الحقی باهلک« .الف
 ؛ کنایه از آن که تو به جـاي خـواهر و   »لی کظهر امی انت ع « :طلاق ظهار  .ب

 .یات سوره مجادله مربوط به تحریر ظهار و بیان کفاره آن استآ .مادر منی

که همراه با ایراد سوگند براي عدم نزدیک شدن مـرد بـه زن    :طلاق ایلاء .ج
  .شد  ادا می

                             
  . 366همان، .1

  .352عبدالعزيز، همان، صسالم،  .2
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ا کـه   چر؛ بدترین نوع جدایی مرد از همسرش بود      ،طلاق ضرار  :طلاق ضرار  
  ر بین طلاق و رجوع  مدام او را د،گاه مرد براي شکنجه و آزار زن

که وظـایف   و بدین ترتیب زن نه حق ازدواج داشت و نه همسري ددا    قرار می 
  232 اسلام بـا آن بـه مبـارزه برخاسـت و آیـه      ، ولیشوهري خود را انجام دهد

 .سوره بقره در مذمت چنین رفتاري نازل شد

ی مردان زورگوي عرب براي حفظ عـصمت خـود و غیـرت          غیر از اینها برخ   
دیگران ممانعت به عمـل  نابجایشان از ازدواج زنانی که آنها را طلاق داده بودند با    

اي آنهـا سـبب تـرس در دیگـران و عـدم ازدواج       قدرت قبیلهبنابراین، . آوردند    می
 .بقره مورد ملامت قرار گرفته است سوره  233شد که در آیه   می

   دختر در خانوادهمقام
توان تا حدودي به جایگاه دختـران در خـانواده پـی        مطالبی که نقل شد می     از
اگرچه بعضی از قبایل و افراد از انتساب به مادران خـود بیمـی نداشـتند، بـا                .برد

ته و از آنـان  نس را ناپسند دا دخترداشتن  وجود این تعداد زیادي از اعراب جاهلی        
    1 .ال به کراهت ایشان از دخترانشان اشاره کرده است خداوند متع،بیزار بودند

ي است که در قرآن از عصر جاهلیت ارائه شده است که چـون بـه    این تصویر 
شـد    دادند که همسرش دختري به دنیا آورده است،   اندوهگین می      مردي مژده می  

اندیشید   کرد و می   و با خویش خلوت میگردید  اش از غم و اندوه سیاه می    رهو چه 
که آیا این دختر را نگه دارد و به همراه آن ذلت و خواري را تحمل نماید یـا ایـن     

                             
  .17زخرف، آيه ،  59 – 58:نحل .1
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که او را زنده دفن کند؟ این موضوع یکی از معضلات اجتماعی در جامعه جاهلی        
 .بود

ابـوحمزه وي را از  .  دختري به دنیـا آورد »ابوحمزه ضبی«مردي به نام     همسر 
روزي ابوحمزه از کنـار اقامتگـاه   . یدایه سکنی گزاش راند و او در خانه همس      خانه

چه شده است که ابوحمزه به نزد ما : گوید   شنید که به دخترش می،گذشت    وي می 
او خشمگین است که چـرا مـا   . کند  آید در حالی که خانه مجاور ما زندگی می    نمی

ه  آنچـه را ک ـ فقـط سوگند این در دست مـا نیـست مـا     به خداوند .زاییم   دختر می 
ما چون زمینی براي کشتکاران خـود هـستیم آنچـه را در مـا     . گیریم   برمی،دهند    می

 پشیمان گشت و به ،هنگامی که ابوحمزه این سخنان را شنید . رویانیم     می ،اند  کاشته
نزد همسر خود رفت و با آنها آشتی کرد و سر زن و دختر را بوسـید و گفـت بـه            

 1.مخداي کعبه سوگند من به شما ستم کرد

ورزي نـسبت بـه آنـان       به هنگام تولد دختران چنـان در کینـه       انبرخی از مرد  
توزي تا سر حد زنده به گور کـردن آنهـا ادامـه     کردند که گاهی این کینه        افراط می 

 سـپس  نهـاد،   تر خود را در داخل آن مـی کند و نوزاد دخ  اي می مرد حفره .یافت  می
 این خوي زشت در میان قبایل .نمود   میریخت و زنده زنده دفن  روي او خاك می

  . شیوع داشت»قریش« و »بکر «،»کنده«، »هذیل« ،»یسق«، »تمیم«
 پژوهشگران در تبیین علل زنده به گور کردن دختران نظرهاي مختلفـی ابـراز        

  : اند کرده

                             
قاهره،  لبيان وجاحظ، ا. 1   163.، ص1، ج1932التبيين، چاپ سندوبي، 
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برخی علتّ زنده به گور کردن دختران را به غیرت عرب جاهلی و هـراس    )1
ه وي ر صورت بزرگ شدن و به اسـارت رفـتن دختـران متوج ـ       آنان از ننگی که د    

داستان قیس بن عاصم و پناه بردن دختران اسیرش به . اند  گردید، مربوط ساخته      می
 .حاکی از این علت استنعمان بن منذر

احمد حوفی در این امر تردید ورزیده که قیس بن عاصم نخستین کسی باشد         
 زیرا زمان او به ظهور اسلام نزدیک است  ؛دکه دخترانش را زنده به گور کرده باش       

گور کـردن دختـران فقـط در    و او اسلام را درك کرده و منطقی نیست که زنده به    
برخـی هـم    1. و به سرعت به دیگر مناطق تعمـیم یافتـه باشـد   ،ها رواج همین سال

 نـسبت  »کنده« و برخی به قبیله »ربیعه«رسم زنده به گور کردن دختران را به قبیله       
   2.اند داده

ها از بـیم فقـر و تهیدسـتی دختـران       ه که برخی از عرب    در قرآن کریم آمد    )2
 تمایـل فقیـران    ترس اغنیاء از روي نمودن فقر و 3 .کردند  خود را زنده به گور می

ـت ایـن    .داشت می  آنان را به زنده به گور کردن دختران وا،به کاهش میزان فقر علّ
 نسبت به تأمین روزي و رفاه ساکنان خود فقیر بود و    امر آن بود که سرزمین عرب     

داد و سـاکنان بـه سـبب خشکـسالی و         قحطی و خشکسالی در آن بسیار روي می       
ن دختـران  ظاهراً زنده به گور کـرد  .قحطی، تلخی گرسنگی را بارها چشیده بودند

در  تولد دختر براي پ،با وجود فقر .ها رواج داشته است به طور کلی در میان عرب
 اما در مقابل از پـسران امیـد سـود و منفعـت     ،آمد  عصر جاهلی نکبت به شمار می  

                             
  .356عبدالعزيز، همان، صسالم،  .1

ک؛42، ص3آلوسي، ج .2   .356عبدالعزيز سالم، همان، ص:  ر

  .١٥١:انعام؛ 31:اسراء  .3
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رفت و زنده بودن آنها، علی رغم فقـر و تنگدسـتی، ضـرر و زیـان بـه همـراه                 می
 .نداشت

برخی هم علتّ زنده به گـور کـردن دختـران را ناشـی از وجـود صـفاتی در              
 .پنداشـت   ا شـوم و نامبـارك مـی   او چنین صفاتی ر  دانستند که خانواده  کودك می

ها دخترانی را که نابینا بودند یا داراي معلولیـت ذهنـی یـا بیمـاري      رببعضی از ع 
  1.کردند  فلج و زمینگیر بودند زنده به گور می

 اظهـار  اي از پژوهشگران نیز زنده به گور کردن را به عوامل دینی نظیر        پاره )3
این پژوهـشگران یـادآور   . اند تبط ساختههاي خدا مر شکر و سپاس در برابر نعمت     

شوند که این رسم از بقایاي معتقدات و شعائر دینی شناخته شده بود که جهت         می
 .گرفت  تقرب به خدا انجام می

 دختـران در  گاهی هم علتّ زنده به گور کردن دختـران بـه کثـرت تعـداد           ) 4
  . دش  خانواده مربوط می

 چرا که قرآن هـم بـه ایـن    ؛تر بود ز همه مهمۀ اینها عامل اقتصادي ا میان هم از
علاوه بر عامل اقتصادي ترس عرب را از ننگ در صورت  .عامل تأکید کرده است

  .توانیم نادیده بگیریم به اسارت رفتن دخترانشان در ایام جنگ و حمله نمی
 »صعصعه بن ناجیه فجاشـعی «در میان این همه ننگ و سنگدلی، افرادي چون       

دو مـاده  ات هر کودك، کودك را از مرگ نجات داده و براي نج    28» فرزدق«نیاي  
  2.شتر باردار و یک شتر نر عوض داده است

                             
ک؛  44، ص3آلوسي، ج .1   .356عبدالعزيز سالم، همان، ص: ر

  .١٢٧ص، 3نويري، همان، ج .2
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ت ی وجـه مردسـالار و عـصب   ،اگرچه در طلیعه ظهور دین نجات بخش اسـلام        
 اما ما گاه و بیگاه با نام زنـانی برخـورد      ،جاهلی بر نظام اجتماعی عرب غالب بود      

 »خدیجه بنت خویلـد « نام زنانی چون . برایشان وجود داردکنیم که منزلتی عالی   می
که به لحاظ هوش و ذکاوت در امر تجارت پا بـه پـاي مـردان حـضور داشـت و              

کردنـد و بـسیاري از مـردان قـریش آرزوي       چندین مرد در رکاب او خـدمت مـی      
وات زنانی بودند که از شرف قبیله در غ ـدر عصر رسالت ز    1.همسري او را داشتند   

شنویم که در تحریض   نام زنی چون هند را می  از سویی   . کردند    ها دفاع می   گو جن 
اش به جنگ و خواندن سرودهاي حماسی در صف اول محاربین قـرار     مردان قبیله 

خـود   را همسرش ابوسـفیان  ، او به واسطه مکانتی که در قبیله خود داشت          .داشت
  2.و خدم و حشم فراوانی داشت انتخاب کرد

 طلوع اسلام

 ،ي ایـدئولوژ ، تکنولـوژي ،ها و عوامـل دگرگـونی چـون جغرافیـا    از میان علت 
تـرین عوامـل    در عربستان عوامل ایـدئولوژیک و رهبـري مهـم     ؛جمعیت و رهبري  

ئولوژي بنیـادي دارد کـه از   اي یـک ایـد     هـر جامعـه    .آینـد دگرگونی  به شمار می    
  هــــا  ایــــدئولوژي . دشــــو  هــــا ترکیــــب مــــی    اي از ارزش مجموعــــه 

 هـاي آن بـا  هـا و ارزش  ولی  اگر باور،د به حفظ وضع موجود کمک کنند     تواننمی
ــاعی    نیاز ــونی اجتمـ ــور دگرگـ ــود محـ ــد خـ ــازگار نباشـ ــه سـ ــاي جامعـ   هـ

                             
 ، صص 1383صبيح،  مکتبه محمدعليه،د، قاهر تحقيق محمد محي الدين عبدالحميابن هشام، سيره، .1

91 – 93.  

  .72ص،  1388/1968 مطيعه معارف، ،يحيي، الجاهليه، بغدادالجبوري،  .2
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 در دگرگـونی اجتمـاعی اسـت    مهمی علاوه بر این عامل رهبري هم عامل   .شودمی
ق که پیروان فراوانی را به سوي تغییـرات سـو   رهبران فرهمند این توانایی را دارند 

  1.دهند
ــا بــه شــمار  ، پیــامبر اســلام   برتــرین رهبــر دینــی در میــان همــه رهبــران دنی

هاي غیـر   نی طلوع کرد که جنبهین حیات بخش اسلام در سرزمی   یچرا که آ   ؛آیندمی
شود بیـشتر     اگر کورسویی از دل این ظلمت کده دیده می .نی آن برتري داشت   تمد

و بابـل توانـسته بـود    هاي ایـران   تمدننفوذ  .هاي اطراف بود به واسطه تأثیر تمدن
 ـبنابراین،  .رنگ کند هاي کهن شبه جزیره را کم برخی از سنتّ ا برخـی از آداب و  ب

مثل احتـرام بـه    .ت فرهنگ عربی در تضاد استشویم  که با کلی   مواجه مییرسوم
دختران که در میان شعراي اعراب بوده و یا اهتمامی که خانواده منذر بـه دختـران        

آل لخم در همـسایگی ایـران و     (  با فرهنگ ایرانی بود     مواجهه  معلول ،اشتد دخو
  ). زیر نفوذ دولت ساسانی قرار داشتند

نادیده انگاشتن حقوق زنان در برخوردهاي خـشن        ،  شاخصه فرهنگ عربستان  
 .شـویم   و به دور از عاطفه است که در طول تاریخ این سرزمین با آن مواجـه مـی  

داري  هـاي کهـن و ریـشه    با سنتّ )ص(کند و پیامبر   ظهور میین شرایطاسلام در ا
ی بـی  یدنیـا  .اسـت خت و به دور از دسترس شود که تغییر آنها بسیار س  مواجه می

حیوانی که تنها حقوق آن  2.کرد میاحساس که زن را به مثابه حیوان خانگی فرض      
                             

  .232ص ،همان بروس،كوئن، . 1

، 3ج، 1397، 3دارالکتب الاسـلاميه، چ : ي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، رانيطباطبا .2
    395_384. ،ص
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یاجات و مطالبات آن رفع حداقل مطالبات طبیعی او بود تا او نیز بتواند به رفع احتّ        
  .  جامه عمل بپوشاند،و غرائز نفسانی مردان

ها دمیـد و انـوار رحمـت آیـین       انسانههاي هم طلوع اسلام نور امیدي در دل    
مظلومان پاك کند  همه سیاهی ظلم و بد بختی را از چهره  بخش آن توانست     نجات
در جایگـاه و   بیشترین بهره را از این انوار دریافت کرد و دگرگـونی بـسیار         ،و زن 

ل سیاسی و اجتمـاعی پدیـد   یگیش چه از بعد خانوادگی و چه مسا همه وجوه زند  
  . آمد

ند و بردگان در جامعه بدوي که زورمندان و ثروتمندان داراي حقوق برتر بود      
ند حقـوق  تغییر یافت  وخداو ها  سنت،اي از مواهب نداشتند و تهیدستان هیچ بهره   

را بر شمرد و کمال انسانی را  صالح و مفاسد آنهاها را مشخص کرد و م   همه انسان 
خداوند هیچ برتـري  . معرفی نمود؛ مصالحی که عقل بشر بر آن مهر تأیید گذاشت     

 زن و مرد را به یـک  ، تمامی آیات،  احکام و قوانین شرع.مرد قرار نداد  میان زن و  
روف و نهی هم مرد را مکلف به امر به مع خداوند هم زن و. داندل می ئواندازه مس 

المؤمنون والمؤمنات بعـضهم اولیـاء بعـض آمـرون بـالمعروف و       « .کنداز منکر می  
امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروعات دین مبین اسلام . »ینهون عن المنکر

خداونـد همـه   از ایـن رو،   .و یکی از حقوق اجتماعی مسلمانان  در جامعه اسـت      
 .د و تفاوتی در جنس انسان قرار نداده اسـت دانها را در این حق شریک می       انسان

مـرد بـه یـک     ها به احکام الهی مثل نمـاز و روزه نیـز زن و   در مکلف کردن انسان 
  .اند اندازه مکلف شده

، بـر جامعـه بـدوي و خـشن عرضـه شـد      ) ص(رنظام انسانی که توسط پیـامب    
اسـی و  یس -یان بـه لحـاظ حقـوق     زن. هاي مختلفی از این جامعه را تغییر داد        جنبه

  .پردازیممیبه آن اي شدند که در این بخش  اجتماعی داراي جایگاه ویژه
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 مسائل حقوقی زنان

هـاي غیـر    ی که زنان به واسـطه انـواع ازدواج      در بخش پیشین به ظلم مضاعف     
در پرتو تعالیم الهی تعدد زوجـات  .  اشاره شد،کردندعادلانه تحمل میاخلاقی و نا  

 منسوخ اعلام شد و به مردان توصیه گردید کـه حـق   که مایه فخر مردان عرب بود 
تواننـد  داشتن یک همسر را دارنـد و فقـط در صـورت ضـرورت اسـت کـه مـی            

آمـده     3 همان طور که در سـوره نـساء آیـه   .هاي دیگري هم داشته باشند ازدواج
فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفـتم الا تعـدلوا       «: است

در این آیه تأکید شده که اگـر    .»اوما ملکت ایما نکم ذلک ادنی الا تعدلوا  فواحده  
قناعت کنید و قادر نیستید بین زنان به عدالت رفتار کنید باید به داشتن یک همسر     

 .تر است این به عدالت نزدیک

یل نمـود و برخـورد عالمانـه    از دیگر مـواردي کـه تعـالیم اسـلام آن را تعـد            
 حمـلات و  ن را محدود نمایـد بـه اسـارت گـرفتن زنـان در     توانست آ )ص(پیامبر

تاختنـد و بـر آنهـا غالـب     ها وقتی به قبایل دشمن می  غزوات بود اعراب در جنگ    
این زنـان بـدون   . گرفتها قرار مین و فرزندان آن قبایل در تملک آن        زنا ،شدندمی

ا متولـد  کردند و فرزنـدانی کـه از آنه ـ  هیچ حقوقی در میان قبیله جدید زندگی می   
 این اسرا در تملّک صاحبان خود  1 .آمدشد به عنوان برده و اسیر به حساب می  می

 اما اسلام در وضعیت حقوقی این زنـان و    ،شدندگرفتند وحتیّ فروخته می   قرار می 
هـا را  فـروش آن  ی که اجازه خریـد و ین تغییرات اساسی ایجاد کرد تا جا  فرزندانشا

                             
  .٣٦٢ص ، يحيي الملّاج،  همان،   .1
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آنها را ، کرد میها را آزاد اعلام داد و فرزندان آننمی ،شدنددر صورتی که حامله می 
   1.شد میل یبدین ترتیب حق ارث براي آنها قا  ودنمو میبه پدران خود منتسب 

-جامعه متعصب آن روز بسیاري از تحولات باید آرام صورت مـی     اگر چه در  

شـد  یخود الگو و روشی براي همه مؤمنان محسوب م )ص( اما رفتار پیامبر،گرفت
توسط مسلمانان به  به طوري که در جنگ خیبر مشاهده شد وقتی همه اهالی خیبر        

بـا صـفیه    )ص(سارت گرفته شدند،  برخورد پیـامبر  فرزندان آنان به ا،قتل رسیدند
حاضـر   )ص( پیـامبر . بسیار قابل توجه بـود ، بزرگ قبیله خیبر،دخترحی بن اخطب

او بکند به ا ار دهد و بهترین معامله را بدیه او را قبول کند و آن را مهر او قر        د ف ش
یکـی  کـه   زمانیشد و و یکی از مادران مؤمنین   )ص(مسر رسول خدا  ه طوري که 

 )ص( پیـامبر ،او را یهودي خطاب کـرد  او رشک برد و  بر)ص(از همسران رسول

 ، جدم ابـراهیم ،درم اسحاقگفتی که پباید در جواب او می«: در جواب به او گفت   
ن اي براي زنا دین ترتیب جایگاه ویژهب   2.»ل و برادرم یوسف است    عمویم اسماعی 

 . کرداسیر در جامعه اسلامی ایجاد

رده رسوم خود قوانین سختی را براي زن به وجود آو  جامعه جاهلی با آداب و    
در رده حیوانات  به حـساب    زن موجودي پلید و   ،بود به طوري که در این جامعه      

و از همه حقـوق اجتمـاعی محـروم    گرفت ش قرار میفرو آمد و مورد خرید و   می
 .ارث و مهـر برخـوردار نبودنـد    و از زنان کمتر حق انتخـاب همـسر داشـتند      . بود

 ، به طوري که زنان و دختـران . همه این حقوق را محترم شمرد      ،قوانین الهی اسلام  
 ـ همسرانـشان را انتخـاب مـی    شانخود اي کـه   داسـتان دختـر اشـراف زاده   . دکردن

                             
   .١٢٩ ص،  6جلفريد، العقد ا ؛همان، به نقل از ابن عبدربه .1

  .233صسسه الرساله، ؤ، بيروت، م9چاپ م النبلاء، تحقيق شعيب الانووط،سيراعلا ذهبي، .2
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 جـویر  ولی پدرش بـه دلیـل فقـر و نـداري       ،آید در »جویر«است به ازدواج    خو می
مبـین   اش رسـید،  به خواسـته  )ص(با دخالت پیامبر و دختر نبوداو حاضر به قبول 

  1.این تغییرات اساسی است

 نمونـه و گـواه      ،)ص(دختر رسـول خـدا     ،)س(داستان زندگی حضرت فاطمه   
 در . دیگــر پیــروانش قــرار داد آن را در معــرض رهبــر اســلاماي بــود کــه ســیره

که از جانب همه سران قبایل، بزرگان و اشراف قـریش و   )س(خواستگاري فاطمه
 )س(این امر را به فاطمه درباره گیري تصمیم )ص( پیامبر،هاشم صورت گرفت بنی
  2.گزید را بر)ع( و ایشان آزادانه ازدواج با علیسپرد

ه عزا به تن و بر سر قبر شـوهر  زنان عصر جاهلی بعد از فوت شوهر باید جام   
آرایـش   استفاده از زیور،  زینـت،  کردند و مجاز به حمام کردن و  خویش بیتوته می  
    3.و شستشو نبودند

ه روشـنی بـر   هاي متعدد زنان در عصر نبوي گواهاي گوناگون از ازدواج   نمونه
رانی را همـس  )ص(اي که خود پیامبر ه گونههاي مکرر است ب آزادي زنان در ازدواج   

 –) ص(ودند و فقط یکی از همسران پیـامبر برگزید که قبل از ایشان ازدواج کرده ب 
ترین وجه حقوقی زن در تعالیم اسلام حقـی بـود کـه     اما مهم، مستثنی بود -عایشه

                             
  .34ص ، 5ج  ،1365 دارالکتب الاسلاميه، ، الکافي، ران،کليني، محمد بن يعقوب .1

  ضـمير،  روشـن  ،ـران  خـسروشاهي،  عيدي محمد ترجمه الحق، احقاق موسي، اسکويي، حائري، .2
  . 358ص  ،10ج

  .۴۷همان، ص يحيي، نوري،  .3
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 قبـل از اسـلام بـراي زن حقـی در مهـر و ارث      .ارث براي او تعیین شد  در مهر و  
  .دشالزحمه و شیربها دریافت می ان حقبه عنوپدر او توسط  مهریه زن ،نبود

بـود مبـین   ها در جاهلیـت    که یکی از انواع ازدواج »شغار«علاوه برآن ازدواج    
 زن و یـا دختـر دیگـر معاوضـه     »مهر«زن یا دختر با  یک   »مهر«این رسم است که     

شد و مرد حق داشت دختر یا خواهر خود را با دختر و یـا خـواهر مـرد دیگـر      می
  هــــم عــــوض  یــــد و بــــه ایــــن ترتیــــب مهرشــــان بــــا معاوضــــه نما

 شـغار فـی   لا «:دفرمـو  )ص(م ایـن رسـم را منـسوخ کـرد و پیـامبر      اسـلا ،شدمی
  1.»الاسلام

زن و مرد به واسطه نقـشی کـه در    دو  را خاص زن قرار داد و هر  »مهر «اسلام
از  مهـر  .اند ف به پرداخت مهر و دریافت آن شدهقانون خلقت بر عهده دارند موظ     

 بلکه تدبیري  از ناحیه قانون خلقـت جهـت بـالا      ،گرفتهنچشمه  لت مالکانه سر  حا
قـرآن رسـوم   باشـد؛ بنـابراین     مـی تر ش زن و قرار دادن او در سطح عالی    بردن ارز 

 ،گردانـد  آن را به حالت طبیعی خود بـاز  جاهلی را در مورد مهر زن منسوخ کرد و   
رد بـراي خـود در    حق نداد بلکهردانحقی در مهر تنها   پدر نه ،در نتیجه در اسلام   
در سایه تعالیم رو،   ازاین2.ل شود هر چند به طور جداگانه   یاي قا  ازدواج دختر بهره  

 او تعلیم قرائـت قـرآن بـه     حق زن قرار گرفت اگر چه  »مهر« ،  حیات بخش اسلام  
 .باشد

اسلام حقوق زن را در مسئله ارث و نفقه به دقت مطـرح کـرده   علاوه بر مهر،   
 در قـرآن بـه پـدران    .را پشتوانه اجرایی ایـن قـوانین قـرار داد     آیات الهی    است و 

                             
  .همان .1

  .همان .2
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 بـراي  نـد و د را در ارث نصف پسران قرار ده  دستور داده شد تا سهم دختران خو      
زن حق نفقه قرار داد و مرد را موظف نمود تا مخارج لباس و غذاي همـسر خـود      

اي وظـایف و  جهـت اجـر  خداوند از مردان ، 21 آیه ا در سوره نس  .را تأمین نماید  
 گرفته است و دستور واضح و روشن خداونـد در ایـن زمینـه       تعهدات خود میثاق  

برخورد احترام آمیز با زنان بوده اسـت و مـردان حـق شکـستن حرمـت زنـان را                 
 « ،و مردان را تکیه گاه و حافظ زنـان قـرار داد   1»فعاشرو هن بالمعروو «ندارند 

 معنی که قوام زندگی جمعی را بایـد مـردان بـی    بدین. »الرجال قوامون علی النسأ
 مرد و زن را زینت یکدیگر دتر خداون اي زنان فراهم کنند و از همه مهم       دغدغه بر 

و ایـن   .2 »هنّ لباس لکم و انتم لبـاس لهـنّ  « ر داد و هویتی یگانه به آن بخشیدقرا
فس واحد نهمه شما را از  ،جاري ساخت که پروردگار )ص(فریاد را از زبان پیامبر

راسـت و تـا بـدانجا رسـید کـه      هـال وجـودي زن را بیا   ن آفرید و از همان ریـشه،     
ن نمود که بیا -هدیج خ–ها را در مورد همسر عزیزش  ترین عبارت مهم )ص(پیامبر

  3.انگیخترشک دیگران را بر

 ساختار جدیدي را در اجتمـاع مـسلمانان   ،در پی آن بود )ص(تغییري که پیامبر 
انقلابـی کـه   .  انقلاب بزرگ فرهنگـی نامیـد  توان آن را به جرأت می  ایجاد کرد که  

هاي جامعـه را در عمـل و    باور،هاي یک امت شد ها و باور  سبب دگرگونی ارزش  
نظر تغییر داد و زنان را وارد عرصه جامعه مدنی خویش ساخت به طـوري کـه در      

                             
  .١٩: نساء .1

  .٢٨٨ :بقره  .2

التراث العـربي،  دارالاحيـاء ، تحقيق علي شـيري، چـاپ اول، بـيروت   ابن کثير،  البدايه و النهايه،    . 3
  .100، ص8 ، ج1408
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تر و   فعالهاي اجتماعی جنگ و فعالیت ،  عصر نبوي حضور زنان در صحنه سیاسی      
 .است )ص(تر از دوران پس از پیامبر مشخص

عـلاوه بـر    )ص (پیـامبر بزرگ تفکر جاهلی در پیمان عقبـه،  براي شکستن بت  
با مردان از زنان نیز بیعت گرفت و بدین ترتیب اولین مشارکت رسمی زنـان  بیعت  

 ـ  در جریان فتح مکه ن)ص(ها پیامبر  بعد .در عهد نبوت ایشان ظاهر شد      ان یـز از زن
د و از آنهـا را مطـرح کـرد   بـراي  هاي حکومت اسلامی را     بیعت گرفتند و خواسته   

فرزنـدان  ، دزدي و زنا نکنند، آنان خواست تا چیزي را شریک خداوند قرار ندهند   
  1.اي مخالفت فرمان تو نکنند و در هیچ کار شایستهخود را نکشند

از دیگـر وجـوه   علاوه برشرکت زنان در سیاست،  دخالت در جنگ و دفـاع،     
 )ص(مشارکت زنان در جامعه نبوي بود به طوري که در غزوات حـضرت رسـول          

 ،ور داشتند و کار خدمات پـشت جبهـه  معمولاً همسران ایشان و دیگر مؤمنان حض  
  به طوري کهها را بر عهده داشتند  یرسانی به زخم   رسانی به مجروحان و آب    امداد

-ارده زن دیگـر هـم فعالیـت مـی    چه ـ )س( فاطمه حضرتدر جنگ احد علاوه بر

    2.کردند
درخـشد و شـجاعت او   نسیبه از زنانی است که نام او در تاریخ جنگ احد می 

   3.نشاند )ص(د لبخند رضایت را بر چهره پیامبردر میدان نبر

                             
  .۱۲:  ممتحنه.1

، ج 1369 مرکز نشر دانشگاهي، ،ازي، ترجمه محمدي دامغاني، ران واقدي، محمد بن عمر،  مغ   .  2
  . 248، ص1

 ،14ج ،1404 مرعـشي،  االله آيـت  کتابخانـه  ،قم البلاغه، ج شرح عبدالحميد، الحديد، ابي ابن  . 3
  .266ص
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سیاسـی صـاحب حـق     هـاي اجتمـاعی و  نه تنها زنان را در عرصه )ص(پیامبر
اي کـه   مزرعه آدمیت معرفی فرمـود،  مزرعـه     را به عنوان    بلکه وجود آنها   ،دانست

اگر نقصی در آن پدید آید خلقت و ریشه آدمی هم دچار نقصان و عیـب خواهـد      
 .انـد  ها در نظر گرفته شده وسیله تعالی بخش جسم و روح انسان    شد و زنان بدین     

   با تأکید  223آیه ه آیات الهی در سوره بقر
حل تجلـی و دمیـدن روح از ناحیـه    ر نقش برجسته زن در خلقت زن او را م      ب

ــی  ــسان م ــد در ان ــدخداون ــع    .دان ــی منقط ــسل آدم ــود ن ــر نب ــه اگ ــودي ک    وج
  .1شدمی

 

 

 

 

                             
 ينامه شـورا فـصل ، »االله هـاشمي رفـسنجاني   تفسير راهنماي آيتبرداشتي از  « صور،لاريجاني، من  . 1

  .٤٥ ص، ،1379ار7فرهنگي اجتماعي زنان، شماره
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